
 دانشگاه شيرازي بوستان ادب مجله

7، پياپي 1390بهار، اولي وم، شمارهسسال

و انساني سابق( )مجله علوم اجتماعي

و شهودي در عرفان اسلامي  ذكر وجودي

∗دكتر خيراالله محمودي

 مجتمع آموزش عالي كازرون

 چكيده

و عرفان اسلامي آنا.اي است، داراي اهميت ويژه ذكر در شريعت ز دلايل اهميـت

آن توان به وجود آيات متعددي اشاره كرد كه دربارهمي،در شريعت و تأثير ي ذكر

كه، در عرفان اسلامي.در قرآن آمده است به سالك توجه به ذكر بدان درجه است

مي وسيله و اولين دستوري كـه بـهي آن تواند مراحل سير دروني خود را طي كند

 مراحـل مختلفـي،تأثير ذكر در وجود سـالك.ي ذكر است ادا،شود سالك داده مي 

سـ دارد كه از ذكر لساني شروع مي و به ذكـر و خفـي مـي شود از. رسـدر يكـي

و شهودي است كه از مؤثرترين نوع ذكر اسـت گونه . هاي ذكر خفي، ذكر وجودي

و و شهودي با استناد بـه سـخنان بزرگـان اهـل عرفـان در اين مقاله ذكر وجودي

و تحليل قرار گرفته است،ان عارفشاعر . مورد بحث

.مشاهده.4شهود.3عرفان وجود.2ذكر.1:هاي كليدي واژه

 مقدمه.1

و بيان كردن يا به زبـان آوردن  بـر،و در اصـطلاح اسـت ذكر در لغت به معني يادكردن

و آيات قرآن براي قرب به حق است .زبان آوردن عبارات، دعاها

و ادبيات فارسي∗  mahmoudi_kh27@yahoo.com استاديار زبان

5/10/89: تاريخ پذيرش مقاله26/10/88: تاريخ دريافت مقاله
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و داراي اهميتـ ذكر جايگـاه ويـژه،مدر دين مبين اسلا در. خـاص اسـتياي دارد

و اهميت آن آمده است متعدد دربارهي آيات،قرآن عـنِ«: از جمله؛ي ذكر انَّ الصلوه تَنهي

لذَكراِالله اكبر  و و اذكُـرواالله«؛)14/طـه(» اقـم الـصوه لَـذكري«؛)45/ عنكبوت(» الفحشاء

ذ َاشَد تفَلحـونَ«؛)200/ بقره(» كراًكذكركُم آبائَكُم اَو و )...45/ انفـال(»و اذكرُواالله كثيراً

مي آيات متعدد ديگري كه بيان .باشد گر اهميت ذكر در اسلام

انَزَلنـاه«: فرمايـد كـه مـي چنـان؛ ذكر است،هاي قرآن يكي از نام هـذا ذكـرُ مبـارك «

هـايي كـه اغلـب علـم«كـهبل،و نه تنها خداوند قرآن را ذكر خوانـده اسـت)50/انبياء(

مي خداوند به واسطه  و تذكير و ذكري ويليـام جيتـك،(» نامـدي انبياء نازل كرده را ذكر

مي) 117: 1388 راو پيامبر را هم با نام ذكر و تبعيت از او يعني خدا  ذكر كـردن،خواند

و اليـ«:دانسته است اسُوه حـسنه لمـن يرجـواالله رسول االلهِ و لقد كان لَكُم في وم الآخـر

؛ام من تـو را يكـي از ذكرهـايم قـرار داده!اي محمد: خدا به پيامبر فرمود؛»ذكراالله كثيرا 

مي،هايي كه تو را ذكر كنند آن آن مرا ذكر و  مـرا،هـايي كـه تـو را دوسـت دارنـد كننـد

و خدا را ذكر كـرده،هايي كه مرا ذكر كنندآن: پيامبر فرمود از اين رو،. دوست دارند  انـد

(اند هايي كه مرا دوست دارند، خدا را دوست داشته آن )122همان،.

و در؛با هم حالت پارادوكس دارند اين دو ذكر در مقابل نسيان است  به اين معنا كه

. االله اسـت نسيان وجود دارد زيرا ياد كردن خدا همراه بـا فرامـوش كـردن ماسـوي،ذكر

ا«: فرمايد چنانكه مي و لا الا اَن يشاءاالله و قّل عـسي اَن يهـدينَ ربـي يتذا نَسك اذكر رب

مي)24/ كهف(» قربَ من هذا رشد  نـَسوكُم«: فرمايدو باز فاتخَّـذتَُموهم سـخرّياً حتّـي

و كَنتم منهم تضحكون   پس مومنان را مسخره گرفتيد تا اينكه ذكر؛)11/مومنون(» ذكري

و به آن مي من از ياد شما رفت فاَنساَهم ذكـراالله«:يا. خنديديد ها استحوذ عليهم الشيطان

)19/مجادله(» اولئك حزب الشيطان

و ياد كردن بـه زبـان« گـوهرين،(». بعـد از نـسيان اسـت،ذكر ياد كردن خدا باشد

ج 1350 ،5:308(

ششمين شرط طريقت ذكر ملازمت ذكر است« آمده است كه العشره اصولدر كتاب

م  كه هرگاه غير خـدا را فرامـوش االله است به نسيان، چنان اسويو آن خارج شدن از ذكر

و   ذكر خداي را ياد كند، ذكر،هركه به جمعيت«)57: 1363الدين كبري، نجم(»...كردي
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و هر  در ذكر حـق، همـه چيـز كه فراموش كند ذكر اشياغير فراموش كند، در ياد كرد او

آن؛بدو نگاه دارند ب از بهر ج(».ود از همه چيزكه خداي او را عوض ) 1:321عطار،

مي همان و سخنان بزرگان استنباط شـود، كـسي كـه روي بـه گونه كه از آيات قرآن

مي،عمل غير حق آورد  و نـسيان ذكر حق را فراموش  عبـارت اسـت از فرامـوش،كنـد

و بر همين اساس و ياد آوردن ماسوي االله است همـان انـدازه: گويندمي،كردن ياد حق

غ مي،ير حق را فراموش كنيكه .كني حق را ياد

مي نجم مي«: گويد الدين رازي و ملكوت گذر به چندان كه روح بر عالم ملك كرد تا

مي،قالب پيوست  مي،كرد هر چيز كه مطالعه از از آن ذكري با وي و بـدان مقـدار مانـد

آن ذكر حق باز مي  تلف پديد آمدمخيگه كه جمعي را چندان حجب از ذكر اشيا ماند تا

كهحق. كه به كلي حق را فراموش كردند  تعالي از ياد عنايت، ايشان را هم فراموش كرد

و سـبب بيمـاري؛»نسواالله فَنَسيهم« قلُـوبهِِم« پس چون حجب از نسيان پديـد آمـد فـي

َرضضـدادها«اند اين بود، لاجرم در اين مقام معالجت به حكم آنكه گفته»مĤالعـلاج ب«،

ش كه فاخانه قرآن اين شربت مي از «فرمايد تا باشـد كـه از حجـب» اذكرواالله ذكراًِ كثيراً»

و مرض آن خلاص يابند كه  تفُلحَـون«نسيان لَعلّكُم«) ) 268: 1365الـدين رازي، نجـم.

و تكثير انبيا اين است كه فرزندان آدم اساسي  هميـشه،ترين دليل قرآن بر ضرورت تعدد

و نسيان دچا و تنها راه علاج آن عيب، ذكر اسـت كـه خداونـد بـهر مي به غفلت شوند

ميي انبيا يلهواس .آورد فراهم

و تاريكي غفلت است كه قلب انسان را فرامي،منظور از نسيان در اين قسمت گيـرد

دهـد هاي ديگري هم براي سالك در حين ذكر رخ مـي نسيان.رودمي از بين،با نور ذكر 

شدها اشاره خوا كه به آن .هد

 اهميت ذكر در عرفان.2

و مهم،در عرفان اسلامي و سلوك است و محكم ذكر يكي از اركان مهم سير تـرين ترين

. رسـد بـه مراحـل والاي حقيقـت مـي،ريسمان الهي است كه سالك با چنگ زدن به آن 

و تا سـالك ذاكـر حقيقـي نـشود آرامش راستين سالك در پرتو نور ذكر محقق مي ،شود

كه امش نميدلش آر )13/ رعد(»الا بذكراالله تطمئن القلوب«يابد
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و توانمندترين مربي دل سالك است، در حقيقت چهار صـفت« زيرا؛ ذكر والاترين

و انقياد  : فرمايدمي)ع( چنانكه اميرالمومنين؛ حاصل ذكر است،روشنايي، بينايي، شنوايي

»لَ الذكرَ للقلوبِ تَسمععج َبحانهس تَنقاد به انّ االلهَ و شوهعد العب و تبصر به  به بعد الوقره

برَِح اللهٌ و ما عاندَهالم زَّت آلاؤه-بعدع-عبـاد و في ازمانِ الفَتـرات البرهه بعد في البرهه 

و بِنـورِ يقظـه فـي الاسَـماعِ فاَستَـصبحوا عقـولهم و كلمهم في ذات ناجاهم في فكرِهم

و الاَ  دل همانا خداوند سبحان ياد خود را روشني؛»فئدهالاَبصارِ آن بخش هـا كـرد، تـا از

و از آن پس كه نابينايند  و از آن پـس كـه،پس كه ناشنوايند، بدان ياد بشنوند  بينا بودنـد

بيو همواره خدا را كه بخشش، رام گردند جويند ستيزه و نعمت هاي او هايش شمارست

و در زماني ميان آمدن دو پيامبر، بندگاني پس پاره،اي از روزگار بسيار، در پاره  اي ديگر

و آنـان كـه چـراغ  و از طريـق خـرد دمـساز است كه از راه انديشه با آنان در راز است

و ديـده هدايت را برافروختند به نور بيداري كه در گوش  (هـا توختنـد ها البلاغـه، نهـج.

1368 :222(

ازي اند ذكر براي سالك به مثابه گفته و سـالك بايـد آن را  شير است بـراي فرزنـد

( گرفته باشد، به طريق تلقين،شيخ و نردباني است كه براي خروج) 324: 1377نسفي،.

و مجاهـده و سالك براي مبارزه و رسيدن به عالم مشاهده بايد بر آن بالا رفت از غفلت

ر خـداي در دل، ذكـ« زيـرا؛ بايد با سلاح ذكـر خـود را مجهـز كنـد،در رسيدن به حق 

و آفت ها را بدان از خويشتن باز شمشير مريدان بود كه بدان با دشمنان خود جنگ كنند

و چون بلايي بر بنده فرود آيد  مي،دارند و بـلا از وي انـدر حـال به دل با خداي ،گردد

تمام عبـادات انـسان در روز حـشر از بـين«و) 289: 1377آن ماري شيمل،(2».برخيزد

ب مي اورود و حمد )121: 1388ويليام جيتك،(».ه غير از ذكر خدا، توحيد

 شيخ كامل صاحب ولايـت بـه سـالكي اداي ذكر بايد به وسيله،در عرفان اسلامي

و سالك بر اساس اشارات شيخ و ذاكـر شـود تـا بـه،تلقين شود  به ذكر مشغول گـردد

و غير حـق را فرامـوش كنـد،آني وسيله نظـور از شـيخ كامـلم. به حق نزديك گردد

. كسي است كه صاحب تصرف در وجود سالك باشد،صاحب ولايت

مي شيخ نجم و ذكـر تحقيقـي«: گويد الدين رازي بدان كه ذكر تقليدي ديگـر اسـت

و چنـدان كـارگر ديگر، آن  چه از راه افواه به سمع صورتي در آيد كه ذكر تقليدي است

و ذكر تحقيقي آن است كه به تصرف تلق  ين صاحب ولايـت در زمـين مـستعد دل نيايد
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و ذكر كه صاحب ولايت ي ولايت اوست كه او هـمي شجره تلقين كند ثمره،مريد افتد

در؛ولايتان گرفته است تخم ذكر به تلقين صاحب و  چون تخم ذكر پرورده ولايت باشد

و همت شـيخ مـدد يابـد،زمين دل شيار كرده و از آفتاب اخلاص ي سـبزه، ارادت بود

و بـه ترتيـب، شـجرها و روز به روز در تزايد باشد تا غرس احساس گـردد يمان برويد

)275: 1365الدين رازي، نجم(».عرفان شود

و رايج در عرفان اسلامي مهم شـود، ذكـر ترين ذكر كـه بـه سـالك تلقـين مـي ترين

مي» الااّالله لااله« .گويند است كه به آن ذكر تهليل

مي» الااالله لااله«در اختصاص به ذكر آن» اليه يصعدكم الطيب«: فرمايد آن است كه و

الا«كلمه است، يعني اين كلمه را به حضرت عزت راه تواند بـود كـه در ايـن»االلهلا اله

و اثبات دفع تـوان كـرد،كلمه و مرض نسيان را به بشريت نفي و اثبات است بـه ... نفي

مي،لااله و به الااالله نفي ماسوي حق ميا،كند (كند ثبات حضرت عزت الدين رازي، نجم.

1365 :267(

و علـم و اثبات بـه قـدر مقـام و نفي سالك در ذكر گفتن جهد كند كه حاضر باشد

و از ذكار، ذكر  االله«خود كند : فرمايدمي)ص(را اختيار كند كه حضرت رسول» لااله الا

االله« الا لا اله لاالـه«بـاش تـا«: گويـد القضاه مـي عين) 1377:324 نسفي،(»افًضَلُ الذكّرِ

پس» الااالله مـؤمن ايـن» اولئك هـم المومنـون حقـاً«شوي»لا اله الااالله«را راهرو باشي

بي(».ساعت باشي )77:تا عين القضات،

ينماز نيز يكي از اذكاري است كه براي رسيدن به مقام مشاهده در عرفان از اهميت

 نماز را براي ذكر خود بيان كرده،خداوند در قرآنكه چنان؛خاص برخوردار است

اقَم الصلوه لذكري اني انا االله لااله«:كه. است و )13/طه(» الااَناَ فاعبدوني

كهT»واقم الصلاه«ي اكثر بزرگان عرفان در تفسير آيه اني اقامه الصلاه«اعتقاد دارند

و مشاهده الجليه الت«؛»الحقيقيه التي هي التوجه الكلي الي القلبه ي هي حضرته القدسيه

يعني» الذين هم علي صلاتهم دائمون«:»فيها بحيثُ لايعقلون عنها طرفه العين قال تعالي

و غير ذلك لانَّها ليست« و اليقظه و النوم و الشرب و عن هذه الصلوه الا كل لايمنعهم

و السجود و الركوع و القعود نماز« يعني»پا داشتن نمازبه«و؛»...محتاجه الي القيام

و مشاهده كردن توجه كامل به قبله،حقيقي كه آن اي است كه درگاه قدس الهي است

كه همان؛اي از آن حضرت غافل نباشد اي كه لحظه به گونه،وجود مقدس اوست گونه
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و دائميآن«:»خداوند تعالي فرمود آن«يعني»است هايي كه نمازشان هميشگي ها توجه

م آنو ها را از اين نمازآن چيز، يعني هيچ؛ها هميشگي است شاهده حق براي

و غيره نوشيدن، بيداري، نه خوردن،؛دارد بازنمي و؛ خواب و قعود  زيرا اين نماز به قيام

و سجده نياز ندارد )576: 1368سيدحيدر آملي،(».ركوع

رو» اين نماز«:به اعتقاد مولوي و سجود كنيبراي آن نيست كه همه و ركوع ؛ز قيام

مي الا غرض از اين آن است كه مي تو،شود بايد آن حالتي كه در نماز ظاهر  پيوسته با

و.باشد و اگر بنويسي و اگر بيدار باشي اگر بخواني، در جميع اگر در خواب باشي

تا،احوال (باشي» هم علي صلاتهم دائمون« خالي نباشي از ياد حق :1378مولوي،.

411(1

 انواع ذكر.3

 بـه، كامل صاحب ولايـت، ذكـر خـود را در اول شيخِ از سوي سالك بعد از تلقين ذكر

و صريح بر زبان جاري مي .كند كه بـه آن ذكـر جلـي يـا لـساني گوينـد صورت آشكار

و روح او جاري مي مي سپس اين ذكر به قلب .نامند گردد كه آن را ذكر خفي يا قلبي

 خـاصي همان ذكر خفي يا قلبي اسـت كـه از اهميتـ، اسلامي غايت ذكر در عرفان

و ذكر لساني يا جلي را،دهند هرچند به آن اهميت نمي،برخوردار است  بدون تـأثير آن

نقـل اسـت كـه. تـوان بـه ذكـر خفـي رسـيد زيرا از طريق ذكر جلي مـي؛دانند هم نمي

مي،شخصي به ابوعثمان حري گفت من با زبان« د؛گويم ذكر . گيرد لم با آن انس نمي اما

و يك جزو را از تو راه دادند؛ شكر آن را كن كه يك عضو باري مطيع: گفت  باشـد شد

بي(».كه دل نيز موافقت كند و نـواحي«) 479:تا عطار، گويند شخصي از كثرت فـرامين

و خواستار يك عمل شد تا بدان اتكا كند  زبانـت: فرمود)ص(پيامبر. اسلام شكوه نمود

و بـاز از قـول پيـامبر براي ذكر خدا مرطوب نگه را  روايـت شـده اسـت كـه)ص(دار

و: فرمايد خداوند مي  انا مع عبدي حين يذكرني، فان ذكرني في نفسه ذكرتـه فـي نفـسي

) 123: 1388ويليام جتيك،(» ان ذكرني في ملاء ذكرت في ملائهم خير منهم

و مراتب آن از زب و قلب سالك و مراتبـي دارد،ان تا قلبتأثير ذكر بر روح  مراحـل

: كه عبارتند از

مي.1  امـا مـشتمل بـر،ذكر نفس كه شنيدني نيـست.2؛شود ذكر لسان كه با زبان انجام

و احساس دروني است و در ايـن ذكر قلب كـه در قلـب جـاري مـي.3؛حركت گـردد
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و مراقبـه،حالت و جمـال الهـي در خلـوت درونـي خـويش بـه فكـر  قلب در جـلال

مي،وقتي كه عارف در حال مراقبه: ذكر روح.4؛پردازد مي ؛كنـد انوار صفات را دريافت

؛ شـود زماني كه اسرار الهي براي او آشـكارمي،ترين دل آدمي است در نهاني: ذكر سرّ.5

: الخفـي ذكـر خفـي.7؛ نـور جمـال الهـي اسـتي كه به معنـاي مـشاهده ذكر خفي.6

م خفي و آن حق شاهدهترين نوع ذكر است .اليقين استي

و ذكـر«:اند كه گفته چنان و ذكـرُ القلـبِ مكاشـفه و ذكرُ النَّفس وسوسه ذكر السانِ لقلَقه

و  و جعـلَ الـذاكر و ذكرُ اخفا فناء الذاكر في المـذكور و ذكر السر معاينه الرّوح مشاهده

) 185: 1383راز شيرازي،(» المذكور شيئاً واحداً

آن»لاالااالله«ي توحيد هاي عرفاني ذكر زباني كلمهلهتر سلس در بيش كه ذكر است تا

كه: دوم قلبي شود؛  و خيفه دونَ الجهرِ منَ«ذكر خفي قلبي نفَسك تضرعّاً اذكرُ ربك في

كه» فعال لما يريد«ذكر توحيد افعال حضرت: سوم؛»القول لا فاعل فـي الوجـود«است

كو شعور» الااالله و شـوق: چهارمه امور به يد قدرت اوست؛ به اين ذكـر اخـلاق الهيـه

و تلقـي اسـرار بوبيـت اسـت، تخلقّ به آن  و شعور به دريافت معارف الهيه قلبيه هاست

كه: پنجم و راز گفتن با پروردگار است «المصلّي يناجي ربه«لزوم التزام مناجات و اقَـم»

لذكري و ادراك روح اسـت دوام مشاهده روحاني: ششم؛»الصلوه ...«ه اسـت كـه ذكـر

 َتكشاهدو خـلاص شـدن: هفتم؛؛»روحي بِم و علا براي عبد است شهود ذكر حق جلّ

و افترا بستن به خود در ادعاي ذكر كردن خداونـد،  و علا را از ديدن ذكر عبد، حق جلّ

 ذكـريه جليلـي در آخر اين بابت اشاره به ايـن مرتبـه)ع(كه حضرت امام صادق چنان

و امرُهم رشـد، طـوبي لمـن»و انا اقولُ روحي فدا كلماته العليا«: فرمايد مي كلامهم نور

ه198-197: 1363راز شيرازي،(».ماتّبع(

ي نخستين ذكر ظاهر است، درجه«: داند خواجه عبداالله انصاري ذكر را سه درجه مي

و رعايت كردن ثنا گفتن و آن خـلاص يـافتن:دوي درجه؛و دعا گفتن ذكر خفي است

و ملازمت اسـت بـه رازگـو) سستي(است از فتور  و«؛ييو باقي ماندن است با مشاهده

و معرفه،الدرجه الثالثه و التخلص من شهود ذكرك و هو شهود ذكر الحق اياك  الحقيقي

)127: 1361خواجه عبداالله انصاري،(».افتراء في بقائه

كه از قول البيضا محجهدر فاَعلم«: امام محمد غزالي در اهميت ذكر قلبي آمده است

و القدر الذي يسمح بذكره في علـم المعاملـه اَنَّ الا بِعلم المكاشفه؛ هذا لايليقُ تحَقيق اَنَّ



90، بهار1ي، شماره3سال/ بوستان ادبي مجله ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 214

پس بدان كه حقيقت اين مطلـب؛»...المؤثر النافع هو الذكر علي الدوام مع حضور القلب

كش]ذكر[ و اثر شايسته نيست مگر با و آن ذكـري سـودمند و شهود گـذار اسـت كـهف

 سـود انـدكي دارد، اما ذكري كه با قلب غافل باشد؛پيوسته با حضور قلب صورت گيرد 

و هـم،و در روايات هم چيزي كه بر اين ادعا دلالت كند چنـين ذكـر خـدا وجـود دارد

و  و سرگرم شدن با دنيا نيز سود كمي دارد ذكري كه هميشه همراه با غافل شدن از خدا

، زيـرا حـضور قلـب،ي عبادات مقدم است، ذكري است كه با حضور قلب باشد بر همه 

ج1383فيض كاشاني،(....ي عبادات عملي است نهايت ميوه ،2:277(

: فرمايـد مـي آداب الصلاه در كتاب،در رسيدن ذكر از زبان به قلب)ره(امام خميني

، بدين معني كـه ابتـدا زبـان ذكريه تفهيم است؛ت خصوصاً عباداتدر آداب قلبيه عبادا«

و زبان ذاكر است ذكر را به قلب تفهيم مي  اما بعد مدتي مواظبت، زبان قلب گشوده؛كند

و قلب مي مي،شود و پس از گشوده شـدن زبـان؛گردد ذاكر  در ابتدا قلب تابع زبان بود

مي قلب عكس مي و قلب ذاكر و زبان به ذكر آن ذكر گردد آن مي گردد و بـه تبـع گويد

مي حركت مي  و قلبي كه ذاكر و اگـر قلـب متـذكر،شود كند  مختص حال بيداري نيست

مي، زبان كه تابع آن شده،شود مي ذكر و از ملكوت قلب به ظاهر سرايت قـل. كند گويد

(»كل عمل علي شاكلته بيامام خميني. )29:تا،

جم در بسياري از سلسله«  غايت ذكر خفـي را مـشاهده،له نقشبنديه هاي عرفاني از

و مفعول مي و مذكور(دانند كه در آن بالمĤل فاعل ».از يكديگر قابل تمييز نيـستند) ذاكر

)296: 1377آن ماري شيمل،(

، ذكـر چهـارمِي از مرحله،چه كه در بحث ذكر در اين مقاله براي ما اهميت دارد آن

و شـهوديه مي كه به مشاهد است يعني همان ذكر قلب و آن را ذكـر وجـودي انجامـد

آن. نامند مي در،كه به مقام مشاهده برسد اما سالك ذاكر قبل از و مجاهـده  بايد با تـداوم

سالك بايد در مراحـل. ذكر، مراحلي را طي كند تا به مقام ذكر شهودي يا مشاهده برسد

دي ذكر قلب او به درجه  و نهايتاً فناي و انس الا بـذكر«ر مـذكور برسـد اطمينان، شوق

و تـا؛)13/رعد(» االله تطمئن القلوب  و مشاهده اسـت  زيرا اين مقامات مرز بين مجاهده

.رسد اين حالات در قلب او راه نيابد به مقام مشاهده نمي

و: فرمايد مي آداب الصلاه در كتاب)ره(امام خميني و تكثـار اذكـار تكرار عبـادات

آناوراد براي آن است كه قلب  و انفعالي رخ دهد تا كـم كـم را از ها تأثيري حاصل آيد
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و عبادت تشكيل باطن ذات سالك را ده و قلبش بـا روح عبـادت متحـد حقيقت ذكر د

و وقـار نبـود گردد و طمأنينه و سكونت آن،و تا قلب را اطمينان و نـسك را در  اذكـار

و بـاطن نفـس و ملك بدن به ملكـوت و از حد ظاهر و تأثيري نيست سـرايت ننمايـد

بي(».ا نشودحظوظ قلبي عبادات اد )17:تا امام خميني،

 رسيدن به اين مقـام در ذكـر،هرچند اطمينان نسبت به حالات سالك متفاوت است

.ضرورت دارد

:اطمينان سه قسم است«: گويد ابونصر سراج مي

كـ شـود مطمـئن مـي كه چون ذاكر به ذكر مـشغول مـي: اطمينان عوام) الف ه شـود

ميدعايش مي مستجاب و روزي او  رسد؛ شود

و: اطمينان خواص)ب و اخـلاص و در بلاها صابر كه راضي به قضاي الهي هستند

و به كلام الهي كه مي  و اعتماد دارند ان االله مع الذين هم محسنون«فرمايد آرامش خاطر

؛اند دل بسته»و ان االله مع الصابرين

ح: اطمينان اخص)ج و عظمت او مأخوذنـد،يرتكه در وادي و به هيبت  سرگردان

و؛كه خداوند قابل درك نيستو واقفند به اين  پس سكونت قلبي ندارند بلكه در عطش

و ج1369غنـي،(».گوينـد مـي» رب زدني فيك تحيرا«تمنا واقعند ايـن طبقـه) 2:354،

.رسند هستند كه به مقام مشاهده مي

ا و انس دل، جـز بـه مـذكور،ستسالك تا در مقام اطمينان مـشغول بـه هـيچ چيـز

و تمام وجود او به مذكور معطوف است نمي : به قول سعدي؛دارد

 اي كه در دل جاي داري بر سر چشمم نشين

 كاندر آن بيغوله ترسم تنگ باشد جاي تو

)591: 1367سعدي،(

در ذاكر چنان با ذكـر محبـوب انـس مـي،و در مقام انس عمـوم اوقـات گيـرد كـه

و تذكر او  اَن«: اند كه گفته چنان؛و از رويت اغيار غايب استمستقرق تفكر الانُـس هـو

و تَغيب عن رؤيه الاغيار )422: 1367عزالدين كاشاني،(».تَستأنس بالاذكار

 بايد با آتش ذكر وجود مجازي خود را ذوب كنـد تـا،ذاكر به اين مقامات كه رسيد

 چون سالك در آتش ذكر ذوب شـود؛ اين حجاب نيز كنار رود،هدهبراي وصول به مشا

مي چنان؛رسد به مقام مذكوري مي در ايـن حالـت» اذكروني اذكـركم«فرمايد كه خداوند
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هري مي تمام وجود سالك در ذكر فان و وجود سالك از و دل ،چه غير مذكور است شود

را. گردد خالي مي . گويندمي» اهتتار«اين حالت

و ذاكـر را مفـرد تتار غلبات ذكر، هستي ذاكر را در نور ذكـر مـضمحل مـياه« كنـد

و علايق وجود از او برمي مي و عوايق و او را از دنياي جسمانيات به آخرت گرداند دارد

الدين رازي، نجم(» سيروا سبق المفردون«: كه فرمود چنان. آورد بار درمي روحانيات سبك 

1365 :273(

 سر مويي به غلط در همه اندامم نيست عضوي چه حكايت باشد خالي از ذكر تو

)455: 1367سعدي،(

و قلـب او از هرچـه غيـر اوسـت پـاك،وقتي وجود سالك در نور ذكر  فـاني شـد

و در ايـن اسـتغراق ذكـر مـي مـي سلطان ذكر بر دل او مـستولي،گرديد بينـد كـه شـود

به دريچه و پارچه از بالاي سر او گشوده، ذكر سبباي اي دايره ماننـد كـه گـشوده شده

مي،شده است  و در نتيجه چتري بر سر سالك قرار و،دهد و آتـش  گشايش آن تيرگـي

 تيرگي مظهـر: هركدام مظهري هستند،و اين هر سه گرددي از بالا به پايين نازل مي سبز

و از بين و ياد خداوند است كه سوزاننده و آتش مظهر ذكر و شهوت است، برنده هوي

و سبزي نشاني از قلب سالك است كه رنگ حيـات نيزمـي  گـاهآن.... توانـد باشـد است

و  و رغبت و شوق و امان و اتقان فرامي سراپاي او را امن و ايقان و مملو از گيرد محبت

و كمال مي و از هرگونه عارضـه فيض و در اين هنگام، قلب سالك آزاد شده در شود اي

ت ... امان است   بلكـه اسـتغراق، آن هم نه استغراق فنـا،عالي در او مستغرق شده ذكر حق

)126: 1386الدين كبري، نجم(» ... وقع ورود در قلب

و مـذكور در چنين حالتي تمام وجود ذاكر غرق در ذكر مي و جز ذكر بـين او گردد

و چنان هيچ حجابي نمي  شد ماند و ذكر يك چيـز واحـد،كه به آن اشاره و مذكور  ذاكر

مي.شونديم گردد كـه تمـام وجـود مجـازي در اين مرحله است كه ذكر همچون آتشي

از ذاكر را مي  و او را و تجربـي«سـوزاند و بـه مرحلـه بيـرون مـي» مـنِ ظـاهري ي رود

مي. رساندمي» من ملكوتي«يا» فرامن« گردد، ذكر تمـام هيـزم وجود او مستهلك در ذكر

ك سوزاند به گونه وجود او را مي  ه حتي دود انانيت هم از آن برنخيزد تا سـالك را بـه اي

و پرده و مشاهده برساند و حجاب مقام مكاشفه آن ها و چـه كـه هاي انانيت بر كنار رود

و شايد به او نشان دهند . بايد
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و ذكر از مرحله و ذاكر در اين حالت قلبش براي مشاهده مهيا شده ي قلب بـه روح

و خفي وجودش سرايت كرده . استسرّ

خـداي پـاك ...«:گويدمي»صوم القلب«ي عربي خود در رساله3عمار ياسر بدليسي

ك اذا نـسيت«و نيز) 152/بقره(» اذكروني اذكركم«: فرموده است  )24/ كهـف(» اذكر ربـ

 زيـرا ذكـر؛گويا خواسته بگويد كه چون مرا ياد كني با ذكر شهود ياد كن نه ذكر وجود

و  در عـالم.شـود به فراموشي سـپرده مـي]سالك[در آن هستي شهود ذكر آشكار است

من،وجود و]پروردگار[ كسي جز و ذكر من صفت من صفت من ذكر من است نيست

و دل بندهك و فـاني اسـت ام جاري است؛ه بر زبان و والـه  چـه؛ در حالي كه او حيـران

بنده به قرب رسـدپس؛اش كند شرابي نوش نمايد كه پاكيزه،زماني كه دل ياد حق كند

وآن،و از خويش برود  و در اين حيـران و بشنود، باز از خويش گم شود گاه ديدار كند

و مذكور حـق مـي.شدگي بيابد گم  امـا.شـود چون يافت، از حال ذاكر بودن بيرون رود

و اركان و از اين رو تنهـا بـه صـفت زبـان]وجود آدمي[ذكر زبان با اجزا  همراه نيست

و الهام نمي موصوف است ايـن ويژگـي ذكـر وجـود. رسدو از دنياي كالبد به عالم دل

دل، زيرا ذكر زبان تكليف است؛است  ثواب،ي تكليف ميوه. ذكر تشريف است، اما ذكر

و قرب پرودگار است،ي تشريفو ميوه و«: فرمايـد كه خداي بـزرگ مـي چنان؛ نزديكي

و اقترب  اين است كه با كالبد خود سجده كـن امـا بـه قلـب معنيش)19/ علق(» اسجد

و نزديك شـو و شهادت ده -81: 1365عمـار ياسـر،(» ...خويش به سوي حق باز گرد

83(

 آن بود كه مستولي بـر دل، مـذكور]ذكر[چهارم درجه«: گويد امام محمد غزالي مي

و آن و بس راچو. حق تعالي است نه ذكر،بود و خـود هرن چنين مستغرق شود چـهو

را. را كه هست جز حق تعـالي فرامـوش كنـد، بـه اول راه تـصوف رسـد  ايـن حالـت

و نيستي گويند،صوفيان  يعني هرچه هست از ذكر وي نيست گشت آن هـم؛ فنا گويند

وي،چون بـدين درجـه رسـيد. نيست گشت كه خود را نيز فراموش كرد  ملكـوت بـر

و ارواح ملا و انبيا كشف شدن گيرد هاي نيكو پيدا آيد كـه از آن عبـارت به صورت يكه

)310: 1361غزالي،(»....نتوان كرد

و سـالك را بـه مقـام هـا را مـي ذكر همچون آتش حجـاب،در اين حالت سـوزاند

و هـو«. رساند مكاشفه مي  لا غيـري و انَـا لا تذر فاذا دخَـلَ بيتـاً و مـن الذكر نار لايبقي
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و وص ...اهللالا معاني لااله و يبقـي الحقـوق فـلا مـضاده الذكر حق فه حق يفني الحظـوظ

مـن الاسـراف وقـع فـيهنّ نـار الـذكر  و الحظوظ اجزاء زائـده وجوديـه حـصلت بينهَم

و چيزي را باقي نمي ...»فيفنهنَّ و رها نمي ذكر آتش است ي كنـد چـون در خانـه گذارد

و نه ديگري: گويدمي،دل وارد شود ...ي لااله الااالله اسـتو اين همان معنمن بايد بمانم

و وصف حق است كه حظوظ را فاني مي  مي ذكر حق است و حقوق را باقي .گذارد كند

ميي حظوظ اجزاي زائده آن.شود موجود است كه از سراف حاصل  چون آتش ذكر در

و نيز اجزاي حاصله از لقمه،گيرد مي و اگر سلطان ذكر مـسلطي نابودش سازد  حرام را

ن،شود مي آن را  اما اجزاي حاصـله از لقمـه حـلال جـز حقـوق چيـز ديگـري؛كند ابود

 ...نيست

و اجـزاي در چيرگي ذكر، اول استغراق وجود است در ذكر تا اجزاي ناپاك بـسوزد

و طيبه باقي بماند  مي، از هر جز خود، سالك در اين مرحله.پاك  به صـورتي؛شنود ذكر

ن و ... وازندكه چنان ماند كه در بوق دمند يا در طبل و دهـل و شنيدن اين اصوات طبـل

چ هربوق، از آن جهت است كه  با ايـن،جا كه نزول كندون ذكر به مثابه پادشاهي است،

بي نجم(».آيد آلات مي )11-5 تا، الدين كبري،

كه«: فرمود)ع(امام جعفر صادق دو])ص(حضرت رسول[ذكري  فرمـوده اسـت،

:ذكر است

به،اول و ثاني ذكر خالص است  ذكر صادق است به نفي كـردن ذكـر،موافقت قلب

و براي رفع ماسوي و فرق اين دو ذكر آن است كه ذكر صادق، ذكر روح است االله تعالي

و قلبي  و عقلي  بنـابراين در ايـن حـال، كثـرات در رسـوم عـوام؛جميع حجب نفساني

ت كثرت از نظر شهود عارف، بالمره مرتفع مي و به نور معرفت وحيد صفات فـايض شود

اشَـرقت الانـوار فـي قلـوب«: فرمايدمي)ع(شود كه حضرت سيدالشهدا مي انََـت الّـذي

و وحدوك رفوكع و اوليائك حتي ذكر اول در مراتـب حجـب نورانيـه قلبيـه» احبائك

 بنابراين رسوم عوالم، مانع از نفي؛ اما رسوم عوالم كثرت هنوز باقي است؛شود ظاهر مي 

ا  حاصـل، پس نفي ماسـوي االله كـه مـوروث فنـاي عـوالم كثـرت اسـت،ستغير حق

و پس از ظهور اين تجلي نمي و،شود مگر به تجلي روحاني در قلب انسان  بقـاي بـااالله

مي اثبات حق مي تعالي ظاهر و انسان در اين حال ذاكر حقيقي .شود شود
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ذ و ايـن و ماسـوي اسـت كـر، خـاص ذكر صادق كامل الهي، بدون مزاحمت اغيار

و مجذوبين است  و مجذوبين از وحدت به كثـرت اسـت؛ زيرا صديقان ». سير صديقين

)208: 1363راز شيرازي،(

االله«ي در تفسير آيه)ع(اميرالمومنين عـن ذكـر لا بيع و لا تلهيهم تجاره در»رجال ،

قلـَك فـيفلََـو مثلّـتهَم لع«: فرمايـد مـي،انـد وصف حال ذاكراني كه به اين مقام رسـيده

فرَغوا لمحاسـبه  و و قد نشروا دواوينَ اعمالهم و مجالسهم المشهوده مقاومهم المحموده

و كبيره  و ...انَفسهم عنِ كُلّ صغيره تَنزلَـت علـيهم الـسكينه، و ،بهِم الملائكـه حفتّ قد

مقاعد الكرامات في مقام اطلعَ االلهُ  لهَم اعُدت و لهَم ابواب السماء،  علـيهم فرَضـي فتحت

بدِعائـه روح التجـاوز جهد مقامهم يتنّسمونَ و و اگـر در خـرد خـود؛ يعنـي»... سعيهم

و مقاماتي پـسنديده را كـه در آن بـه سـر مـي) ذاكرين(صورت آنان و را بنگاري برنـد

چ مجلس انـد هايشان را گشاده سان دفتر كرداره هايي را كه بدان اندرند، در نظر آري كه

مي، نفسي اي محاسبهو بر  و و كوچك را كه بـدان آماده انديشند كه چه كارهاي بزرگ

مأمور بودند، واگذاشتند يا از كارهايي بازداشـته شـدند كـه كـردن آن را بـه افـراط روا 

و در برداشـتن   آن بـه نـاتواني در داشتند؛ بار سنگين گناهان خويش را بر پشت نهادنـد

گل افتادند، گريه و پاسخ،و، با نالهشان شكسته در گـو، بـه پروردگـار خـود فريـاد پرسان

و به گناه اعتراف دارند؛دارند برمي را هم در آن حـال، نـشانه. پشيمانند هـاي رسـتگاري

و چراغ  و جان، درهـاي ببيني هاي شبان تاري، گرداگردشان فرشتگان، آرامشان در جسم

ن آسمان به روي آنان گشاده، كرسي  آنهاي كرامت برايشان جا كـه خـدا از حالـشان هاده

و از كوشش  و مقامشان نـزد او محمـودهاآن آگاه است ( خشنود : 1368البلاغـه، نهـج ...

256(

:فرمايد ميمثنويمولوي در دفتر دوم

از ذكر حق كن بانگ غولان را بســوز بچشم نرگس را  دوزين كركس

ز صا مي دق واشنـــاسصبح كاذب را  از رنگ كاسدان را باز رنــگ

و درنگدهـديـــ تا بود كز ديــدگان هفـــت رنـگ  اي پيدا كني صبر

 هــا گوهران بيني به جـــاي سنگ هـا ها بيني بجز ايـــن رنــگ رنگ

 انـدر آتــش ديد مـــا را نـور داد اذكـــرواالله شـــاه مــا دستـور داد

ج1379مولوي،( ،2:757-761(
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شمگفـت اگر  نيســت لايـق مــر مــرا تصويرهااـ چــه پاكــم ازذكر

آن وصـفتـذكـــر جسمانه خيالي ناقص اس  است ها خالص شاهانه از

)1722-1719همان،(

مو چوناورــاي بــرادر چـــون ببينـي قص  كه در چشم دلت رستست

آرــچشـم دل از مــوي عل  دار ـرش چشموانگهان ديـدار قصـت پـاك

 بينــد حضـرت وايــوان پاك زود ها جـان پاك هركه را هست از هوس

و پـود  هركجا رو كـــرد وجــه االله بـود چون محمد پاك شد زين تار

ج1379همان،( ،1:7-1405(

ز حس بي  باشــد از اســـرار غيبـي اعجمي رون نيـــامد آدمــيـچون

)3:1028ج،1379همان،(

شـود كـه بـا حجـاب ذكـر بعد از فناي وجود براي سالك مقام مكاشفه نمايـان مـي

مي مي و دلي ايـن مرحلـه را مكاشـفه. شنود زماني كه سالك به مقام مكاشفه رسد بيند

و علامت مكاشفه سه اسـت«: گويند مي اسـتغراق دل بـه: مكاشفه ديدار دل است با حق

و  و ابتلاي سرّ از نظر  سـه چيـز،و استغراق دل از ذكـر. استبصار ضمير به حقيقت ذكر

و الهام مناجات:است و وحشت از خلق ج1380گوهرين،(»... گفتار حقيقت ،9:235(

و به مقام مكاشـفه برسـد چـه ناديـدنيآن،سالك چون از وجود مجازي بيرون آيد

مي آن بيند،است و درك چيزهايي و دركـش رسـد كـه ديگـران از ديـو به ديدار دنش

مي بر او مي را درهاي عوالم غيب. عاجزند و به مراحل مختلف كشف در.رسـد گشايند

و زمان از پيش چشمش برداشته مـي،اين مقام آن حجاب مكان و چـه در گذشـته شـود

و آن  حجـاب. چه در آينده اتفاق خواهد افتاد تـا ابـد خواهـد ديـد اتفاق افتاده، در ازل،

و ماسوي االله از  و مراحل مختلف كشفمي سر دل او كنار جسم :كنـد درك مـي را رود

ميي اول ديده،در اين حالت« و بـه اسـرار معقـولات عقل ازو گشاده  مكاشـف،گـردد

و چون از كشف معقولات عبور افتـاد مي و اين را كشف نظري گويند  مكاشـفات،شود

و آن را كشف شهودي گويند س.دلي پديد آيد آن بعد از آن مكاشفات و ري پديـد آيـد

و آن را كـشف روحـي.گويند را كشف الهامي مي   بعد از آن مكاشفات روحي پديد آيد

و رؤيـت)ها معراج(گويند، در مبادي اين مقام كشف معاريج و جحـيم و عرض جنات

و از كـدوراتيملا و چـون روح بـه كلـي صـفا گرفـت و مكالمات ايشان پديد آيد كه
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نا،جسماني پاك گشت وي دايره. متناهي كشف شود عوالم و ابد نصب ديده گـردد  ازل

آن اين و مكان برخيزد تا و در زمـان جا حجاب زمان چـه در زمـان ماضـي رفتـه اسـت

و مكان دنياوي برخاسته بود. مستقبل خواهد آمد ادراك كند  و،چون حجاب زمان  زمان

مك،در اين حالت ... افتد مكان آخرتي كشف مي علـم«،اشـف شـود اگر به صفت عالمي

و اگر صفتمي پديد» لدنّي و خطـاب پديـد،مكاشف شود» سميعي«آيد  استماع كـلام

و اگر به صفت و اگر به صـفت،مكاشف شود» بصيري«آيد و مشاهده پديد آيد  رؤيت

و شهود جمال حضرتي پديد آيـد» جمال« الـدين رازي، نجـم(»....مكاشف شود، ذوق

1369 :311-312(

و فوائح الجلالتفوا در كتاب كهمآح الجمال كُنت اسمع في وقت سحر«: ده است

و كـانَّ الحـق نَـزلََ الـي الـسماء الـدنيا فاسـرعت  انَا ذاكرُ في الخلوه تسبيح الملائكـه و

ـمه و يخـاف الاب اذا عـضب عليـه و طلبوا النجـاه كالـصبي الملائكه في قولهم خافوا

ل الملائكه حين اشتد عليهم الخوف يا قادر يا قـادر عت من قو سمفُبالضرب فيقولُ تُبت 

و عـن عقابـك امانـاً ؛»... يا مقتدر فلما فزع عن قلوبهم قالو اللهم ارزقُنا من ثوابك جناّتاً

مي«  گـويي كـه حـق؛شنيدم در وقت سحر در حالت ذكر در خلوت، تسبيح فرشتگان را

و فرشتگان در  گـويي؛كردنـد سخنان خود شـتاب مـي به آسمان اين دنيا فرود آمده بود

مي آن مي ها و نجات را طلب ترسـد همانند كـودكي كـه از پـدرش مـي،كردند ترسيدند

مي زماني كه پدر بر او خشم مي  و مي گيرد و او توبه كـردم: گويد خواهد او را تنبيه كند

آن،كردو زماني كه ترس بر فرشتگان غلبه مي  مي سخنان يـا: تنـدگف شنيدم كـه مـي ها را

دل. ... قادر يا قادر يا مقتدر  مي وقتي كه ترس بر از مـي،شد هايشان غالب گفتنـد خـدايا

و از عذابت ما را در امان دار  بي نجم(».پاداشت به ما بهشت را روزي ده :تا الدين كبري،

10-11(

و ديده كنار رفتن پرده،پس شرط شهود و شنيدهي وجود است هاي او با حضرت ها

مي؛استحق  و گوش، حق مي به جاي چشم و كـه در حـديث قـرب چنـان؛شنود بيند

4.نوافل هم به اين موضوع اشاره شده است

و چـه در عـالم مكاشـفه فرو اگر، هنوز در حجاب ذكر است،ذاكر در اين مقام رفتـه

مي مذكور با او سخن مي  و يا اسراري بر او  از پـسِ،شـنود اما هرچـه مـي؛گشايد گويد
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مي، در اين حالت. ذكر است حجابِ و گاه ذكر فرشتگان را و يـا اسـرار مـستقبل شـنود

:شود ماضي براي او كشف مي

و خراب  ها داده است سـروش عالم غيبم چه مژده چه گويمت كه به ميخانه دوش مست

تو نشين كــه اي بلنـــد نظر شاهبــاز سدره اينشمين  اد استن كنج محنت آبـ نه

)54: 1385حافظ،(

يــ اين درگاهي گفت بازآي كه ديرينهه به دولتخـــواهيــهاتف ميخــان سحرم

)666همان،(

ب ساقي بيا كه كته مژده گفــــهاتف غيبم ميــبا درد صبر تــفرستمن كه دوا

)125همان،(

و به سـخنان«: الدين عربي گويد محي و مـن گـوش مـي او با من سخن گفت كـرد

اين صـورت محبـوب از غـذا خـوردن مـرا منـع. چه را بايست از سخنان او دريافتم آن

مي در كنار سفر همي،نشستم زيرا چون بر سفر همي؛كرد مي و به من نگريـست ايستاد

ميو به گونه  مي اي كه من سخنان او را آن: گفت شنيدم، مي در عين  چگونـه،بيني كه مرا

ج 1368گوهرين،(».خوردنغذا توان ،5:325(

و ديدار رخ داد«  ذكر كه تا آن زمـان ركنـي قـوي،چون ذاكر به مقام مشاهده رسيد

 روايـت اسـت. اكنون خود حجابي است كه بايد كنـار رود،آمد براي سالك به شمار مي

حجاب«: كه خداوند فرمود ذكري )297: 1377آن ماري شيمل،(.»و

و، ابتدا:كند ود سالك در دو مرتبه تجلي مي حقيقت ذكر در وج  ذاكر از خـود تهـي

و به تعبيري خالي مي و كنـار رسـد، به غيبت از خود مي شود و بعـد از غيبـت از خـود

و نسيان از ذكـري حجاب رفتن همه  بـه مقـام،ها حتي حجاب ذكر يعني نسيان از خود

مي مشاهده و سالك خود را محو در مذكوري مذكور در اين حالـت اسـت. بيندمي رسد

.شود كه اذكروني اذكركم كه ذاكر مذكور مي

مي،ذكر در ميان سه نسيان« نخستين نسيان كه نكوهيده اسـت: يابد صورت وجودي

آن.رودو با نور ذكر از بين مي  مي، بعد از را نسيان ديگري ظهور و مـذكور كند كه ذاكر

مي،ند كه مذكور رسامي اي مشترك از قرب نه تنها به نقطه  و اين زماني اسـت ذاكر شود

چيـز جـز خـودش بـاقي زند كـه هـيچ كه مذكور بر تماميت وجود ذاكر چنان چنگ مي 

و همـين كـه خدا را جز خدا ياد نمي» لايذكراالله غيراالله«:اند كه گفته چنان؛ماند نمي كنـد
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به اين حالت هـم،كند حجاب غفلت از ميان رفت، ذكر تأثير واقعي خود را فراموش مي

از يـاد بـردن همـه: نسيان ما سوي المذكور«: به قول قاضي سعيد قمي. گويند نسيان مي 

)6: 1388نيري،(».چيز جز مذكور

و همـه در اين نسيان سوم است كه ذاكر به مقام ذكر شهودي يا مشاهده مي ي رسـد

مي حجاب .رود ها حتي ذكر هم كنار

و،مـشاهد«: فرمايـد مي الصلاهآداب در كتاب)ره(امام خميني  نـوري اسـت الهـي

واي تجلي مي است رحماني كه تبع تجليات اسمائيه و كنـد صفاتيه در سير سالك ظهور

و در اين مقام سر تا پاي او را به نور شهودي متنور مي اي از قـرب نوافـل نمونـه،نمايد

مي بروز مي  و سالك خود را مستغرق بحر لايتناهي پـ كند و آنبيند  بحـري اسـت،س از

مي در آن شمه» قدر«بسيار عميق كه از اسرار : تـا، بـي)ره(امام خمينـي(» شود اي كشف

12(

و وجـودي:داند عزالدين كاشاني اتصال به حق را به دو صورت مي . اتصال شهودي

و اتـصال وجـودي وصول سرّ،اتصال شهودي ، محب است به محبوب در مقام مشاهده

و مراتـب آن را نهايـت وصول ذات محب است و اتـصافش بـدان  به صفات محبـوب

و ايـن حـال را سـر فـي؛نيست ؛ االله خواننـد چه كمال اوصاف محبوب را غايت نيست

و هرچه در دنيا بدان رسند؛كه منازل آن را قطع كنند چندان  هنـوز اول، به نهايت نرسند

و بـه عمـر ابـدي در آخـرت بـه نهايـت ». آن نتـوان رسـيد منزلي بود از منازل وصول

)430: 1377عزالدين كاشاني،(

اند كه در هيچ حالتي نبايد ذكر را ترك كرد هرچند بزرگان اهل طريق سفارش كرده

 اما اين حالت براي زماني كارسـاز اسـت كـه؛گويدو خداوند با ذاكرين خود سخن مي 

،و چـه در بـاطن چه در ظاهررا ذاكر بايد ذكر، در زمان مشاهده.سالك در غيبت باشد

در ايـن. هيچ ذكر در كنار مشاهده نيست«زيرا؛ كامل حاصل شود تا خلوت كنار بگذارد

مي،صورت و هرچند حديثي گويند كه خداوند بـا كـساني ذاكرين بايد محجوب باشند

مي مي هرگـاه هـدف مـورد. كنند، اما از پـشت حجـاب ذكـر باشـد نشيند كه او را ذكر

هنگـامي. تواند آسايشي داشـته باشـد حجاب باشد، او نمي در پشت يك خواست كسي 

مي كه حجاب برداشته شد، مشاهده حاصل مي  و ذكر در تجلي مذكور محو ».شـود شود

)128: 1388وليام چيتيك،(
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 نقـل مثنـوي زيباترين تمثيل براي اين حالت، داستاني است كه مولوي در دفتر سوم

كـه در را هـايي انبـوهي از نامـه،يده بـود كند كه عاشقي چون به وصال معشوق رسـ مي

ميدوران فراق براي معشوق نوشته بود :خواند،

و پيش يار خــوانــد آن يكي از يار پيش خـود نشـــاند  نامه بيرون كرد

و ثنــا ها در نامـــه بيت و بــس لابـــه ها مـــدح و مســكيني ها زاري

 وصل اين عمر ضايع كردن است گاه گفت معشوق اين اگر بهر من است

و تو نامه  نيست اين باري نشـــان عاشقــــان خوان من به پيشت حاضر

)1409 تا 1406ب: 1379مولوي،(

:گويـد در شرح اين ابيـات مـي جواهرالاسرارالدين حسين خوارزمي در كتاب كمال

آي،چون به گنج مشاهده رسيدي« به. از كنج مجاهده بيرون از، مطلـوب پيوسـتي چون

چـون بـه. حديث انتظار مگـوي، چون منظور در نظر است.سر هوس راه طلب مپيماي

كن،ميخانه شتافتي  و چون خم صهبا جوش طلب دليل نزد حصول مـدلول،. دهان بربند

و  و اشتغال به علم بعد از وصـول بـه معلـوم، مـستهجن به سمت قباحت موسوم است

ج1384، خوارزمي(».مذموم ،4:1457(

و حال ذاكري كـه بـه مقـام مـشاهده رسـيده،الحقيقه حديقهسنايي در  در باب ذكر

:گويدمي،است

 ذكر در مجلس مشاهـده نيستتـذكر جز در ره مجاهــده نيس

 رســـد آنجــــا كه ياد باد بود رهبرت اول ار چــه يـاد بـــود

جشري نامـــبـو ور بوي حاضر ز  احكامـشزمـنيست كردي

هود كـــوـفاخته غايب اسـت گوي  تو اگر حاضري چــه گويي

زنحاضرا اسه را منـيبت راالـت  بنال غيبت است حصهگو تو

 ياد كرد كسي كه در پيش استش اســـتـاندي كوتهار نادانِـك

)95: 1368سنايي،(

 گيري نتيجه.4

و طريقت بدان درجه است ي كه در قرآن آيات متعددي دربـاره اهميت ذكر در شريعت

و در عرفان اسلامي و انواع آن آمده است و سـلوك اسـت،ذكر  يكي از اركان مهم سير
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و راهنماي خود مي،كه سالك با دستور شيخ و پـس از مـدتي به اداي آن مشغول ،شود

و قلب او با ذكر انس مي و به مرحله زبان ، در ايـن حالـت.رسـد ذكر خفي مـيي گيرد

و مكاشفه مي  بايد ذكر بر تمام،براي رسيدن به اين مراحل. رسد ذاكر به مراحل مشاهده

و وجود او در نور ذكر ذوب گردد .وجود سالك چيره شود

و شهودي و روح سـالك وارد گونه،ذكر وجودي اي از ذكر خفي است كه بر قلـب

و مي و مكاشفه مـيي به وسيله سالك شود ،و در ايـن مرحلـه رسـد آن به مقام مشاهده

آن مي و در عالم ملكوت سير كند تا پرده،چه ناديدني است تواند هاي اسـرار غيـب ببيند

و در اين حالت است كـه خداونـد نـشانه  هـاي خـود را بـه او نـشان براي او كنار رود

آن مي و مي، از ازل بوده استراچه دهد و به وسيله چه بسا براي او به نمايش ي گذارند

و شهودي است كه به قرب الهي مي همين هـاي ذكـر يكـي از گونـه. رسد ذكر وجودي

و شهودي  بـ. نماز است،وجودي ه سالك اين عبادت را بايد بر اساس دسـتور شـريعت

و به مرحله ي منظور از نمـاز در همـه.اي برسد كه هميشه در حال نماز باشد جا بياورد

و سرّ سال،حالات .ك با آن انس گرفته است همان ذكر خفي است كه قلب

ها يادداشت

آن،ثمره ذكر در تهذيب نفـوس«: آمده است سر العالمين در كتاب.1 جـا كـه بـسيار اسـت تـا

 حـق بـه جـاي هزاربـار سـجده،كه در هـر شـبانه)ع(صاحب نقثات، امام بر حق، سيد سجاد 

مي،آورد مي به نماز و اسرار عالم بر او مكشوف،ايستاد چون و اصحاب مقاماتمي كاينات شد

ج1380گوهرين،(».از همين ذكر به درجات مكاشفات رسيدند ،5:310(

و به يدفَعونَ الآفات اللتّيِ تَقصدهم«.2 اعَدائهَم بِه يقاتلونَ سيف المريِدينَ ذكراُاللهِ بالقلبِ قيلَ

فزَع بِقل فاَذا بدذا اَظلّ العا لاءنَّ البو اه ا يكرهـ مـ كـُلّ ي الحـالِ فـ نـهع لي االلهِ تَعـالي يحيـدا به.«

)1377:2899شيمل،(

و جانشين شيخ ابوالنجيب سهروردي،شيخ عمار ابن ياسر بدليسي.3 وي با شـيخ. است، مريد

و مراوده داشته اسـت  و شيخ اسماعيل قصري معاصر بوده شـيخ. روزبهان بقلي شيرازي فسايي

و در سال،يل قرن ششم عمار در اوا  شيخ بيش از هفتاد. رحلت نمود582 در بدليس متولد شد

و حدود بيست سال بر مسند ارشاد نشست (سال عمر كرد ) 188: 1338استخري،.

مي.4 احَببتـُه كنـت«: فرمايد خداوند يتقرّب الي بالنوافل حتي احبـه، فـاذا لايزال عبدي المومن

ب  و به يبطش سمعه يسمع و يده التي يبصربه ي مـومن بـه سـوي پس چون بنده:» بهاصره الّذي

و دعا تا آن و چـون دوسـتش دارم گاه كـه دوسـتش مـي من پيوسته نزديكي جويد با ذكر دارم
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مي گوش او شوم كه مي كه و چشم او شوم و دست او شـوم كـه مـي شنود  كلينـي،(».زنـد بيند

)1:273ج،1374
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(چيتيك، ويليام و عرفان اسلامي ). 1388. ي جليـل پـروين، ترجمه.درآمدي در تصوف

.حكمت: تهران

بـه كوشـش خليـل خطيـب. حـافظ غزليـات ديوان). 1385(. الدين محمد حافظ، شمس

.صفي عليشاه: رهبر، تهران

(خاوري، اسداالله .دانشگاه تهران: تهران. ذهبيه تصوف علمي آثار ادبي). 1362.

(الدين حسين خوارزمي، كمال و زواهرالانوار ). 1384. و مقدمـه . جواهرالاسرار تـصحيح

.اساطير: دكتر جواد شريعت، تهران

(راز شيرازي، ميرزا ابوالقاسم و مناهج انوارالمعرفه فـي شـرح مـصباح ). 1363. الـشريعه
.خانقاه احمدي: تهران. الحقيقهمفتاح 

(راز شيرازي، ميرزا ابوالقاسم و شرح خيـراالله محمـودي،. زادالمسافرين).1383.  ترجمه

.نور: شيراز

(، ميرزا ابوالقاسم راز شيرازي و طوالع الاسرار ). 1383. و توضـيح . قوائم الانوار تـصحيح

.نور: خيراالله محمودي، شيراز
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بـه اهتمـام محمـد علـي فروغـي،. كليات). 1367(.مصلح، ابوعبداله مشرف ابن سعدي

. اميركبير:تهران

(بن آدم سنايي غزنوي، ابوالمجد مجدود و تحـشيه . حديقه الحقيقه ). 1368. ي تـصحيح

.دانشگاه تهران: مدرس رضوي، تهران

(شيمل، آن ماري و توضيحات عبـدالرحيم گـواهي، ترجمه. ابعاد عرفاني اسلام).1377.

.دفتر نشر فرهنگ اسلامي: تهران

.جاويدان: تهران.كليات). 1366(.عراقي، فخرالدين ابراهيم

(عطار نيشابوري، فريدالدين .برليد: لندنتصحيح رينولد نيكلسون، . تذكره الاوليا).تابي.

(علي خاوري، احسان االله .كانون معرفت: تهران.اصول تصوف). 1338.

(محمدغزالي طوسي، ابوحامد به كوشش حسين خـديو جـم، . كيمياي سعادت ). 1361.

و فرهنگي: تهران .علمي

(الزمان فروزانفر، بديع .اميركبير: تهران. احاديث مثنوي).1361.

(قشيري، ابوالقاسم و تصحيح بديع . رساله قشيريه ). 1367. :الزمان فروزانفر، تهران ترجمه

و فرهنگي .علمي

(كاشاني، عزالدين و مفتاح الكفايه مصباح). 1367. الـدين همـايي، تصحيح جلال. الهدايه

.هما: تهران

(الكاشاني، مولي محسن دفتـر: قـم . المحجه البيـضافي تـذهيب الاحيـاء).ق.هـ1383.

.انتشارات اسلامي

و فوائح الجلال).تابي(.الدين كبري، شيخ نجم ي كتابخانـه.چاپ سـنگي . فواتح الجمال

.شخصي محمديوسف نيري

( يعقوب اسحاق محمد بن ابوجعفر، رازي ينيكل  دارالكتب: تهران. اصول كافي ). 1374.

.الاسلاميه

(گوهرين، سيد صادق .زوار: تهران. شرح اصطلاحات تصوف). 1380.

(محمدي، كاظم .تهران. الدين كبري نجم). 1386.

(، جلال الدين محمـد مولوي و حواشـي . ديـوان غزليـات شـمس ). 1363. تـصحيحات

.اميركبير: الزمان فروزانفر، تهرانيعبد
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(الدين محمد جلال مولوي، و تـصحيح حـسين حيـدر . فيه ما فيه مولوي ). 1378. مقدمه

.سنايي: خاني، تهران

و تعليقـات محمـد . مثنوي معنوي ). 1379(.محمدالدين مولانا جلال و تـصحيح مقدمـه

.سخن: استعلامي، تهران

(مد، ابوبكر عبداله بن مح نجم رازي به اهتمام محمد امين رياحي، . مرصادالعباد). 1365.

و فرهنگي: تهران .علمي

(عزيزالدين، نسفي :ي سيد ضـياالدين دهـشيري، تهـران ترجمه. الانسان الكامل).1377.

.طهوري

(نوربخش، جواد .يلدا قلك: تهران.فرهنگ نوربخش). 1379.

(نيري، محمد يوسف .قلمكده: شيراز.ي فنا رقعه). 1388.




